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  ٢تفسير سوره مبارکه مرسلات ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهضرت ح

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) عذْراً ٥) فَالْملْقيات ذكْراً (٤) فَالْفارِقات فَرقاً (٣) و الناشرات نشراً (٢) فَالْعاصفات عصفاً (١و الْمرسلات عرفاً (﴿

) و إِذَا ١٠) و إِذَا الْجِبالُ نسِفَت (٩) و إِذَا السماءُ فُرِجت (٨فَإِذَا النجوم طُمست () ٧( ) إِنما توعدونَ لَواقع٦أَو نذْراً (

) تلُ أُقِّتس١١الر) لَتمٍ أُجوي أَيلِ (١٢) لمِ الْفَصويلِ (١٣) لالْفَص موما ي راكما أَد ١٤) و كَذِّبينلْمل ذئمولٌ ييو (

)١٥(﴾.  

و  يا اخلاقياست  يا علميها کتاب .را هم به همراه دارد ينکه معجزه است نظم خاصي گذشته از ايمقرآن کر

يعلِّمهم و ﴿ :ه که فرموديکزت يم است هم برايتعل ي هم برايمقرآن کر .گر استيد يهاا در رشتهياست  ياهيکزت

تةَالْككْمالْح و اب كِّيهِم﴾ وزاين يک اصل ١؛ي.  

خوانيد اصول را که شما اين فقه را که مي ،هاي علمي فقط با برهان همراه استاصل ديگر اين است که کتاب

 ،شناسي دارندآسمان ،شناسي دارندخوانيد يا آن عزيزاني که در دانشگاه زمينخوانيد علوم ديگري را که ميمي

در مطالب علمي جا براي قسم نيست که کسي قسم ياد بکند که ضرب فلان در فلان  ،تجربي دارند ،ارندرياضي د

                                                
  .١٢٩. سوره بقره، آيه١



 
 

  ٢         تفسير               

هاي علمي و مطالب علمي مسموع تنها حرفي که در کتاب .فلان است قسم در جاي علمي نيست آن نتيجه »و االله«

است يا مضمون فلان سوره اين  در فقه کسي قسم ياد بکند که مضمون فلان آيه اين .و مقبول است برهان است

در  ،اما قرآن کريم اين چنين نيست ؛زندحرف اساسي علم را برهان مي .پذيرفته هم نيست ،اين رسم نيست ،است

اين سابقه ندارد که يک  ،کندکند آن را با قسم تأييد ميعين حال که در متن مطالب عميق علمي برهان اقامه مي

ل يمسا دربارهقسم  ،شناسي يا طبي قسم ياد بکنيديا کلامي يا رياضي يا زمين کتاب علمي حالا شما يا فلسفي

ذيب نفس و مانند آن اين بايد دليل  ،شناسيطور است کسي بخواهد روانکيه هم همينزدر بخش ت .علمي نيست

  .اقامه کند که فلان صفت با روح سازگار نيست يا با جامعه سازگار نيست

(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) يک حديث نوراني که بعضي از بزرگان که اربعين وجود مبارک پيغمبر 

اساس آن تخصصي که افراد دارند  ها برنويسيمستحضريد اين اربعين .اين جزء آن چهل حديث است ،نوشتند

وارها چهل اين بزرگ ؛بعضي چهل حديث در اخلاق ،ها چهل حديث در فقه، بعضي چهل حديث در تفسيربعضي

عليه  االله ي(صلّيکي از آن احاديث اين است که وجود مبارک پيغمبر .حديث در معارف توحيدي و عرفاني نوشتند

منتظر باشد که مثلاً دوربين  ،زدرخ حرف نمينيم ،زندزند با تمام رخ حرف ميبا هر کسي حرف مي و آله و سلّم)

مگر  ،زديک ادب اخلاقي است که حضرت با هيچ کس حرف نمياين  ؛کدام طرف است که به آن طرف را نگاه کند

اين حرمت مخاطب محفوظ  ،يک گوشه صورتش جاي ديگر باشد ،يک گوشه چشمش جاي ديگر باشد ،با تمام رخ

اين ادب پيغمبر بود هر کس بود يک گوشه چشم آن طرف را  ١،»کان إذا تکلم باحد باشره بتمام وجهه« ،نيست

طور نبود. اين يک اين ،چشم اين طرف را نگاه کند مواظب باشد دوربين کدام طرف استنگاه بکند يک گوشه 
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زند شما هم داريد با او حرف او دارد با شما حرف مي ،احترام گذاشتن به مخاطب است ،عظمت اخلاقي است

  اين يک ادب اخلاقي است. ،يک گوشه چشمتان جاي ديگر باشد اين سازگار نيست ،زنيدمي

اين سابقه ندارد که  ،علم را با قسم آميخته کرد ،يعني مسئله علم را با ادب آميخته کرده است ؛ور استطنقرآن اي

جا مثلاً وقتي مطلب علمي يک ،را ببينيد جواهرمطلب علمي را شما اين چهل جلد  ،هاي علميکسي کتاب

در  ،ها نيستدر اصول اين حرف ،يستها ناين است! اين در فقه اين حرف »و االله«خواهد بيان بکند بگويد مي

قدس الهي در أاما ذات  ؛قسم جايش نيست ،علمش جايش برهان است ،ها نيستعلوم ديگر اين حرف

  اين براي بستن و ايجاد ربط وثيق بين علم و عمل است. ؛کندترين مطالب علمي قسم ياد ميسنگين

اين  .ور باشدطتواند بگويد من علاقه دارم اينمطلب ديگر اين است که در مطالب علمي هيچ وقت کسي نمي

هيچ حکيمي بگويد من علاقه  ،هيچ متکلمي ،هيچ اصولي ،هيچ فقيهي ،هاي علمي که هر روز دست شماستکتاب

اما قرآن کريم وقتي مطالب عميق توحيد ؛ اينکه به دلخواه نيست ،ور باشدطخواهد اينمن دلم مي ،ور باشدطدارم اين

قدس الهي او را أبينيد وجود مبارک ابراهيم خليل که ذات مي .ور باشدطخواهم اينگويد من ميند ميکرا نقل مي

دين » خذوا ملة«يعني  ؛منصوب به اقراء است ﴾ملَّةَ﴿اين  ١﴾ملَّةَ أَبِيكُم﴿به عنوان پدر همه ما معرفي کرد که 

دين  ﴾ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ﴿ ؛زاده هستيدحلال ،شما شناسنامه داريد ،پدرتان را بگيريد

خليل «وجود مبارک ابراهيم خليل که  .زاده هستيدرويد؟ حلالچرا اين طرف و آن طرف مي ،پدرتان را بگيريد

 ،و قمر آمدند و رفتندگويد شمس گويد؟ ميچه مي ،کندوقتي برهان اقامه مي ٢»هاي آزري بشکستمن همه بت
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من آن موجودي که گاهي هست و گاهي نيست و گاهي غروب دارد و اينها او را  ١﴾لا أُحب الْآفلين﴿اينها رفتند 

من  ،خواهيد برهان اقامه کنيد که معبودي در عالم هستمي ،کنيدشما داريد برهان توحيد اقامه مي ،دوست ندارم

پذير باشد آدم به او دل يعني چه؟ اما خليل حق فرمود اصلاً خدا آن است که دل ؛دوست ندارم و من دوست ندارم

خواهيم بگوييم يک خدايي هست؟ که فقط ثمره علمي دارد؟ خواهيم؟ ميبسپارد و بپرستد خدا را ما براي چه مي

آدم او را بپرستد  خدا آن است که .شوداين وحي نمي ،شودنمي ديگر اما اين قرآن ؛شود يک کتاب علميآن که مي

دنياي ما به  ،آخرت ما ،سعات ما ،رزق ما ،ممات ما ،حيات ما ؛چون تمام نعمت از اوست !از بس دوست دارد

محبت هم طوري است که از جان ما نشأت  ،که محبوب نيست خدا نيست اوست خدا آن است که محبوب باشد آن

علاقمند است؟ يا به کسي که همه هويت ما در دست ه ناست؟ به بيگا به چه کسي علاقمندجان ما  ،گيردمي

من آنکه گاهي هست و گاهي نيست  ﴾لا أُحب الْآفلين﴿بعد  ٢؛وجهت وجهِي للَّذي فَطَر السماوات﴾إِني ﴿اوست؟ 

علَي  ناها إِبراهيم﴿تلْك حجتنا آتي :قدس الهي فرمود اين حجت ماست به او داديمأرا دوست ندارم حالا بعد ذات 

هميعني  ؛خواهيم بگوييم خدايي هستما فقط مي .اصلاً خدا آن است که محبوب باشد ،اين برهان ماست ٣﴾قَو

خالق هست کاري به ما ندارد؟ يا خدا هست و محبوب ماست؟ ببينيد اين تنسيق ظريف بين علم و عمل، بين علم و 

بين هر کدام  ،کيه هماهنگ کردزبين تعليم و ت ،پس بين علم و عمل .ستاين خصيصه قرآن کريم ا ،محبت و دوستي

اين دوخت و دوز  ؛هم تعليم را با دوستي دوخت ،کيه را با قسم دوختزاز اين دو تا يعني هم تعليم را با قسم هم ت

   .و خياطي قرآن کريم است
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اين پنج قول در آن است که  ،تاي که به صورت مرسلات است يا به صورت نازعات اسجريان اين چند سوره

يکي هم منظور بادهاي  ،اند که اقرب به ذهن همين استيکي اينکه منظور از اينها فرشتگان :دو قولش رسمي است

اند يادآفرين ،اندرينواينها که ذکرآ ﴿فَالْملْقيات ذكْراً﴾براي اينکه  ،چون اينکه اقرب به ذهن است ،گوناگون است

ها باشد که مدبرات امرند چند سوره است که به اگر اين نسبت به فرشته .انداينها همان فرشتگان ،اندتذکره الهي

اينهاست و اگر بادها باشد براي تدبير عالم  ﴿السابِحات﴾نظير  ﴿النازِعات﴾نظير  ١﴿و الصافَّات﴾همين است نظير 

بود؟ اگر دائماً شب بود جا براي زندگي بود؟ فرمود  اگر فصول چهارگانه نبود يک فصل بود جا براي زندگي ،است

﴿من إِله غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ اگر دائماً روز بود  ٢﴿من إِله غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياءٍ﴾اگر دائماً شب بود 

يک مقدار  ،اين مقدار براي آسايش است ،بوددائماً شب بود زندگي تلخ  ،دائماً روز بود زندگي تلخ بود ٣؛﴾فيه

باراني  ،زندگي تلخ بود بايد زمستان سرد هم باشد که برفي بيايد ،ار بودو دائماً يک فصل بود  .براي اين است

و ﴿ :فرمود ،هاي کشاورزي تأمين بشودها پر بشود بعد در فصلها و چاهذخيره بشود چشمه ،تگرگي بيايد ،بيايد

ف رامٍقَدأَي ةعبي أَرا فهاتا اقْوخواهيم عالم را اداره کنيمما مي ،چهار فصل آورديم که هر کدام ذخيره است ٤﴾يه، 

اين  ؛طور نيستاين يک فصل باشد که اين ،اين چهار فصل بايد باشد ،کشاورزي مردم ،امنيت مردم ،اقتصاد مردم

گانه عبارت از ببينيد اين اقوال پنج .هاستکنيم که فقط براي انسانمي اين مدبرات را ما خيال .شود مدبرات امرمي

دو: قسم به بادهاي گوناگون است که هر کدام از اينها در تأمين اقتصاد  ؛هاستمقصود قسم به فرشته :اين است يک

توليد نکند بعد ابرهاي  اگر چنانچه نسيم اول نباشد بعد تندباد نباشد بعد اين ابرها را. ما سهم تعيين کننده دارند
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باردار  ،مگر هر ابري باران دارد؟ تا تلقيح نشود تا ازدواج نشود تا همسرداري نشود ،توليد شده ازدواج نکنند

گياهان هم همين طورند تا نکاح نشود تا تلقيح نشود تا نطفه بندي  ١﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿ ،بار ندارد ،نشود

واکسن  ،يعني تلقيح کننده ﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿ :فرمود .اينها همه مأموريت دارند ،دهدنشود که ميوه نمي

﴿نسوق الْماءَ  :آن هم ابرها کي ببارد؟ کجا ببارد؟ چقدر ببارد؟ اين فرمود ،اين هم بادها ،اين کار را کرديم ،زنندمي

يک  ،خواهدکند؟ يک موتوري ميابرها مگر ابر خودبخود حرکت مي ؛هيمدفرمود دستور مي ٢إِلَي الْأَرضِ الْجرزِ﴾

کجا بروند؟ چقدر ببارد؟ اين  ،کنداين بادهاست که اين ابرها را جابجا مي ،خواهديک راننده مي ،خواهدرهبري مي

اين بيان نوراني امام  .دهيم اين ابرها در درياها ببارندفرمود اگر لياقت نداشتند ما دستور مي .به تدبير الهي است

کند خدايا! تابستان ما را تابستان زمستان ما را زمستان دعا مي ،سجاد(سلام االله عليه) است در صحيفه سجاديه

طوري باشد که ما باران به موقع آب و آفتاب به  به هر حاليعني  ؛فصول ما را فصول قرار بده ،ار ما را ار

ما ساقي  ﴿نسوق الْماءَ﴾همه چيز تنظيم باشد آنجا فرمود  ،موقع داشته باشيم اقتصاد به ،موقع کشاورزي به موقع

آنجا  ،سيرآب کنند ،بروند آن جايي که بايد سقي کنند .بروند ،دهيم به وسيله باد اين ابرها برونددستور مي ،هستيم

  .کنيماين کارها را مي ﴿نسوق الْماءَ إِلَي الْأَرضِ الْجرزِ﴾ببارند 

 کننده يينن هم سهم تعياگر منظور بادها باشد ا ،ها باشند درست استن چند عنوان فرشتهينابراين اگر منظور از اب

ن است که منظور يکند اينقل م يکه جناب فخر راز يگرياما سه وجه د ؛درست است ،ات مردم داردي حيندر تأم

ن يقول چهارم ا ٣.دارند تييهستند که هر کدام مأمور ايله انبينها سلسله جلين عاصفات و ناشرات و اين عناوياز ا

 ،دارد يبأس ،دارد يجرز ،دارد ياي ،دارند ينها امرياند که هر کدام از ايمات قرآن کرينها مربوط به آياست که ا
                                                

  .٢٢. سوره حجر، آيه١
  .٢٧. سوره سجده، آيه٢
  .٧٦٥ و ٧٦٤، ص٣٠يب، ج. مفاتيح الغ٣



 
 

  ٧         تفسير               

 يگاه ،ها دارنداست که انسان نها مربوط به خاطراتيين است که همه ايا ديگرقول  .دارد يديوع ،دارد ياوعده

 يگاه ،ستيداند که قبض و بسطش به دست کين نميا ،انسان در حال بسط است يگاه ،انسان در حال قبض است

 ،شاکر است يگاه ،صابر است يگاه ،مضطرب است يگاه ،نگران است يگاه ،بدحال است يگاه ،خوشحال است

ان االله «که  انييد در جرييلاحظه بفرماف را ميان لطين بيا .ميفرستين حالات را ميست؟ فرمود ما ايداند دست کينم

ن يا ايآ ،يمدياست که همه ما شن يزيک چين يا ١»إِنَّ الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ«» سبحانه و تعالي

ها و ک سلسله ملائکه هستند که فراش حوزهي عنيينهاست؟ يها و اه و دانشگاهيعلم يهامخصوص حوزه

 يکشاورز يهستند برا ياا نه، ملائکهيدانشمندان؟  يکنند برايبالشان را ن م و ها هستند؟ که جناحشانشگاهدان

ن کار را يهم ا انييرکشت يهستند برا ياملائکه ،کننديم يهم کار يدامدار يهستند برا ياملائکه ،کننديهم کار م

او مدبرات  .ستيانسان ن برایکنند؟ تنها ي کار را مينانان هم هممارانان و خلبيهواپ يهستند برا ياملائکه ،کننديم

ک يهمه  يبرا ؛بحر است يخدا ،بر است يخدا ،وانات هم هستيح يخدا ،اهان هم هستيگ ياو خدا ،امر است

نبور عسل باشد ن تنها زيا ٢النحلِ﴾ یربك إِلَ ی﴿و أَوحست که يطور ننيا ،است که مدبرات امرند ياسلسله ملائکه

ک سلسله يکمتر همه موجودات  يک قدريشتر يک مقدار بيمنتها  ؛ن طورنديوانات اينه همه ما ح ي،اله يکه از وح

شود يکه شکفته م ييهان گليد اينيبيکه م ييهان برنامهيشما ا .تحت اقدام آا »لَتضع أَجنِحتها«دارند که  مدبراتي

است؟  ين کيا ،ننديب نبيآس ،نديرها با هم تماس نگن برگيشود که ايشکفته م يشود؟ چگونه؟ طرزيشکفته م يک

گوناگون پرِ طاووس را  يهان رنگيا :دارد که فرمود البلاغهج در يرحضرت ام ان نورانييک بيچگونه است؟ 

                                                
  .٣٤، ص١. الکافي(ط ـ الاسلامية)، ج١
  .٦٨سوره نحل، آيه. ٢



 
 

  ٨         تفسير               

إِنَّ الْملَائكَةَ لَتضع «ن يا ١.س منظم استاز ب ،گريد نه رنگ ديآيهمان رنگ در م ،ديش بکَنيک پر را اگر جايد ينيبب

 ،داشته باشد يبخواهد کشاورز يک کسي . هستنديرهمه تحت تدب ،همه موجودات است يبرا »أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ

د يبا چند جور دارو دارد؟ چه جور ،نديبيوه چند جور آفت مين ميق بخواند تا بفهمد که ايد درس عمين قدر بايا

ن سال طول يکه چند يق علمين کار دقياست؟ ا م؟ مگر کار آسانيي سالم باشيمند؟ چگونه بخوريباشد که آفت نب

نها ين اگر به ايبنابرا د.يرگياد مينها را يها ااه در مکتب فرشتهين گيا ،اش را بفهمدک گوشهيکشد تا انسان يم

  ق را دارند.يانها حقيا ،ها هستندنها معلميا ،اد بشوديسوگند 

نها يد ايد عادل بشويداد به ما گفت عالم بشو تييک مأموريبه ما  ين است که ذات اقدس الهيگر ايمطلب د

ثَمود أَخاهم صالحاً قالَ  ﴿و إِلى ،»هود«سوره مبارکه  ٦١ه يآ» هود«اما در سوره مبارکه  ؛ش محفوظ استيسرجا

 ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعفيها﴾يا قَو كُمرمعتاس ضِ والْأَر نم أَكُمشأَن وه هرغَي إِله نک ياستعمار چند قسم است؟  ؛م

را  يک کشوريهاست که گانهين استعمار بيا ـ بر او و بر مستعمران لعنت خدا ـ است که يميک غده بدخيقسمش 

 امضا کرده و يماست که قرآن کر يمار محمود و ممدوحک استعياما  ؛من يد برايد شما کار بکنيبگو ،استعمار بکنند

همه امکانات داد شما را  ،دياست فرمود خدا همه موجودات را منظم آفر يقدس الهأر آن استعمار هم ذات مستعم

از شما خواسته که  عنيي ؛طلب است يء برا» و تاينالف و س«ن يکه باب استفعال است ا »استعمر«ن يا ،استعمار کرد

از ما خواست که  ﴿و استعمركُم فيها﴾ ،کنميل شما را فراهم ميد و من همه وسايخود باش يد و آقايرا آباد کن ينزم

از شما  ، را و همه امکانات را فراهم کرده فرمود من مستعمر هستمينزم .ميخودمان باش يآقا ،مي را آباد کنينزم

اگر انسان بخواهد  !ينرا ببند هم يراهه برو و نه راه کسو نه بي خود باش ي را آباد بکن و آقاينکنم که زميطلب م

                                                
  .١٦٥خطبهصالح)،  ی. ج البلاغة(للصبح١



 
 

  ٩         تفسير               

ا هسته يا هسته خرما يک حبه گندم ياست؟  ک کار آسانييمگر  ؛خواهدين استاد مين چنديا ، را آباد بکندينزم

من همه فرمود  ،آن کار بکنند يد روين محقق بايوه بدهد چنديربار بشود و مک درخت پين بخواهد يگر ايوه ديم

دفع سموم  ،کننديم ياريآب ،دهنديهستند که به موقع آب م فرشتگان فراواني .شما فراهم کردم يرا برا امکانات

نها ينکه ايا يبرا ،کندياد ميبه انواع باد قسم خدای سبحان  يمديک وقت ما شنياگر  .زنندينها حرف ميبا ا ،کننديم

﴿و اللَّه وگرنه انسان که  ،له اقتصاد جامعه هستنديوس ،اند جامعهينل تأميوسا ،اندل رحمتيوسا ،معلمان آنجا هستند

فرمود من مستعمر  .ديرگياد ميرا  يزيک چيتازه با تجربه دارد  ١أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لا تعلَمونَ شيئاً﴾

 ،د با همه امکانات به شما گفتمي را آباد کنينزم ؛ديکن  را آباديناز شما طلب کردم زم عنيي ؛هستم شما را استعمار کردم

ها در تمام مزرعه ،کننديم يند فراشيآيها مست که فرشتهيتنها حوزه و دانشگاه ن .بدون امکانات که نگفتم

ها نيرامانييدر تمام هواپ ،طور استينها همانييرطور است در تمام کشتينها همدر تمام زنبور عسل ،طور استينهم

 ،کننديم يتندرو ،کننديعصف م ،کنند ابرها راينشر م »إِنَّ الْملَائكَةَ« ،اندناشرات »إِنَّ الْملَائكَةَ« طور استينهم هم

  . فَالْملْقيات ذكْراً﴾﴿حال به هر رسد که يم ييشکافند و تا به جايم ،کوبنديک سلسله امور را مي

فَالْملْقيات ﴿ :ن چندگانه مدبرات امرند که بعد داردين عناويمنظور از ا عنيي ؛است ن آن دو قول که معروفيبنابرا

اما اول  ٢أَيامٍ﴾ ثَمانِيةَ و لَيالٍ سبع علَيهِم ﴿سخرهاعذاب باشد که  ک وقتيين است که اگر يگر ايو قول د ذكْراً﴾

کنند؟ يجابجا م ،ق را با آن باد تند که عاصف استيک ابر رقير مگ يد شد،ن ابر که توليآرام آرام ا ،م باشديد نسيبا

او  ينکه برايا ،ن برگ گُل را جابجا بکنيا ،د به شدت بروييد بگويون را بخواهيک کاميشود. شما ين که له ميا

دا يتازه پن ياما ا ؛ استينسنگ يابرهابرای  ،آن عاصفات ،آن باد تند ، استينبار سنگ برایون ين کاميا ،ستين

                                                
  .٧٨. سوره نحل، آيه١
  .٧. سوره حاقه، آيه٢



 
 

  ١٠         تفسير               

 دم است؟ درجاتش چقدر است؟ تندبايکجا نس ،روديش نمين با عاصفات که پيا ،خواهديم ميق نسين ابر رقيا ،شد

 يرهبر ،راهنماست ،ق استئاسن يا ؛خواهديم يکُندباد بشود از کدام سمت بوزد؟ به کدام طرف برود؟ رهبر ،باشد

م يما قائد هست ،مين هستيسر افرمود که ما پشت ،ائقس يگاه ،قائد است يگاه .کندي کار را مينکند هميم

 ييسر راهنمااست که از پشت يائق کسس ،ميائق هستسما  ،مينها هم ما هستيسر اک، پشتيم يکنيم ييراهنما

نجا که پشت يا ،فرمود آنجا که جلو است دستور ماست .کنديم ييکه از جلو راهنما راند قائد آنيدرست م ،کنديم

﴿نسوق الْماءَ إِلَي م ياق است ما هستيم آنجا سوق است و سيادت است ما هستيست دستور ماست آنجا که قسر ا

  .نها جا داردين سوگند به ايبنابرا. ن استيا الْأَرضِ الْجرزِ﴾

سلسله  يکيات قرآن است يخود آ يکي :که هست کند آن سه قوليينقل م يکه جناب فخر راز يآن قول پنجم 

 ان نورانييک بي .انسان در حال قبض است يگاه .ديآيش ميانسان پ يکه برا حالات گوناگوني يکي ،اء هستنديانب

النوافلِ و إِذَا أَدبرت  یإِنَّ للْقُلُوبِ إِقْبالًا و إِدباراً فَإِذَا أَقْبلَت فَاحملُوها علَ«دارد که  البلاغهج در يرحضرت ام

صلَفَاقْتا عوا بِهض یرائحال مناسب ندارد نه  يگاه ،حال مناسب دارد يد انسان گاهيبکن يفرمود شما بررس ١؛»الْفَر

آماده  يگاه ،شاداب است يمناسب است گاه يهم که باشد گاه يض است و سالم است نه، حال عاديتنها مر

و إِذَا «د يرا هم بخوان آن نافله ،تنها نماز اول وقت نه ،دينوافل را از دست نده ،ديدار يکه آمادگ فرمود زماني .است

تربار است و گاه ين دل گاهيا ،ز شدييپا ،اگر زمستان شد »أَدار بود  .زييپا ي لَ«اگرا علُوهملِ یفَاحافوالن« 

و إِذَا « ...دتان نرود وايتوسل  يادتان نرود و دعايارت عاشورا يز ،ادتان نروديها نافله ،ادتان نرودينماز شب 

تربلَ«د يندار يآمادگ ،دياخسته ک وقتيي »أَدا عوا بِهرصض یفَاقْتائد که واجبات از شما يفقط مواظب باش »الْفَر

                                                
  .٣١٢حکمتصالح)،  ی. ج البلاغة(للصبح١



 
 

  ١١         تفسير               

 ،است﴿فَالْملْقيات ذكْراً﴾ ن جزء يا ،ار ک وقتيي ،ز استييپا ک وقتيي :نکه حالات دو قسم استيا .ترک نشود

مو است و منظم است  ال اسب را که پرين يا .ن جزء مرسلات استيا ،ن جزء ناشرات استيا ،فات استن عاصيا

پس  .اندين جورينها ايا ،پشت رپ ،بدون فاصله ،شده يبنددسته ،هستند منظم نها مرسلاتييفرمود ا ،ند عرفيگويم

 ،آدم حالش را ندارد يگاه ،کنديفرق م حالاتبه هر حال  يمک زمستان داري يمک ار داريدر درون دل ما هم 

د مرتب ينيبيم يگاه ،دنش را هم ندارديآدم حال شن ،بکنند يخواهند شوخياز دوستان م يهم بعض يگاه

 ،اندعاصفات ينها گاهيا ،دارد ياميک پيهر کدام  ،ن حالات شما که مختلف استيفرمود ا .خندديد و ميگويم

البته  .کنديذکر م ياست که جناب فخر راز ين قول پنجميا ؛انداتيملق يگاه ،اندتمرسلا يگاه ،اندناشرات يگاه

   ١».يااست بنشسته در گوشه جهاني«ک يانسان  به هر حال ولي ؛ستيف قول اول و دوم نين در رديا

است  اقوالي نيا .د عمل بکنديام بايدارد برابر آن پ ياميک پيدا شد يکه در او پ ن خود انسان هر حالتييبنابرا

 ولي ، استيرتدب برابرسته است يقول سوم و چهارم و پنجم شا ، اصحاب استينقول اول و دوم معروف ب ،گانهپنج

ها در مرتع ،ها هستدر مزرعه ،بکنند يند فراشيآيحوزه و دانشگاه ملائکه نم يحواسمان جمع باشد که تنها برا

﴿و  :است يجا مدبرات الههمه ،در طب و امثال طب هست ،هست هامارانييدر هواپ ،ها هستانييردر کشت ،هست

نينوقلْمل ضِ آياتي الْأَرو مانند آن. ٢﴾ف  

 يد مزدوريشما مستحضر .گران دراز نباشديش ديدست شما پ عنييچه؟  عنيي ﴿و استعمركُم فيها﴾ :نکهيفرمود به ا

(رضوان االله وسائلحالا مرحوم صاحب  ،تند است يليات خياز روا يچه؟ حالا بعض عنيي ؛در اسلام مکروه است

                                                
  .»یابنشسته در گوشهاست  یجهان ٭٭٭ یهر آنکس ز دانش برد توشه ا«رباعيات ابن يمين؛ . ١
  .٥٣. سوره فصلت، آيه٢



 
 

  ١٢         تفسير               

 يکس عنيي ،ش از کراهت استيب آن وگرنه ظاهر ١ن را حمل بر کراهت کرده استيا» وفاقاً لبعض الفقهاء«ه) يعل

و لَقَد ﴿ :دي آفريمنکه خدا انسان را کريا يبرا ،ه کردنديرا حمل بر تتر ين يا .بشود يگريحق ندارد مزدور د

ان ماه است؟ يدهد منتظر مزد پايم يگري تمام کار خودش و شؤون خودش را به ديمانسان کر ٢﴾آدم كَرمنا بني

ن قانون يا .يمکار دارياز بس ب ،ميم مردم را مزدور هم بکنينتوانستـ متأسفانه ـ ما  ،در اسلام مکروه است يمزدور

ه در آن يچهل فق ،آن کار کردند يمحققان رو يليخ ،ستا يق علمياما کتاب عم ؛ک کتابچه استيگرچه  ياساس

د چهل بار ين چهل سال شايا يدر ط ين را ما بارهايا !را يت االله حائريق رحمت کند مرحوم آيخدا غر .روز بود

شان آمدند يا ؛ته)ياهل ب يه و علي(رضوان االله عليحائر يت االله حاج آقا مرتضيمرحوم آ يادگارهاين از يا ،ميگفت

اساس اسلام  د بري باينچون آنجا دارد که همه قوان ،ديبون نوبت گرفتند به اصل چهارم و پنجم که رسيتر پشت

 يقانون اساس يدر بازنگر ،الآن هم هست ،دياوريب ين کلمه را شما در قانون اساسيشان اصرار داشتند که ايا ،باشد

ات يرن تعبيد اينيگر هم ببيد ي کشورهاينقوانشما در  ،ک اصطلاح سابقه نداردين يا . جمله هستينهم باز هم

ن يشان اصرار داشتند که ايدر آنجا ا .دارد و اصول و فقه ين فقط صبغه حوزويا ،ندارد ين صبغه حقوقيا ،ستين

 ک اصطلاح اصوليين حکومت يا ؛ها حاکم استنامهيينع اصول و مواد و آين اصل بر جميد که اييکلمه را بگو

 تبصره يمد داري مطلق و مقيمما عام و خاص دار .ستي که نينقوان يهادر کتاب ييرتعب يزي چينک چني ،است

در قانون هاست که يخ انصارين اصطلاح شياما حاکم حکومت دارد ا ؛فقه و قانون هست يهانها در کتابي ايمدار

 تها و مقررانامهيينآـ  سمصوبات مجل ـ مواد و ـ ياصول قانون اساس ـ ن بر تمام اصول ويفرمود ا .آمده ياساس

 يمزدور ،تکرار شده است يليخ در آنجا مسئله تعاوني .ن حکومت استيا ،ن استيا ،ها حاکم استخانهوزارت

                                                
  .١٠٣، ص١٩وسائل الشيعة، ج. ١
  .٧٠. سوره اسرا، آيه٢



 
 

  ١٣         تفسير               

را  وسائلباب اجاره  يهاتين روايشما ا .کننديه خودشان کار ميسرما چند نفر هستند با عنيي تعاوني ؛امده استين

 به هر حال !ار خوبيبس ؛ه کردنديحمل بر تتر وسائلرا مرحوم صاحب  ي يهاتين روايد که ايک مرور بکني

 ي؟ براکنيين کار را مي؟ چرا ايدهيم يگرينکه شما محصول کار خودت را به ديامام فرمود به ا .مکروه است

فرمود  ؛﴾آدم منا بنيو لَقَد كَر﴿ : بکنديرخواهد اداره کند نه شکم مردم را سيانسان را با کرامت م !خودت کار بکن

د يدار يگريهم به د البته خدماتي ،دينيد که محصول کار خودتان را خودتان ببيکار بکن يد طرزيکنيکه م يهر کار

خودت آباد بکن تا  ي را براينزم .دي را آباد کنينخواهم زميفرمود من از شما م ﴿و استعمركُم فيها﴾شود ين ميا

  وجه حمل دارد.اينها هر کدام از ن ين عناوياکه » فتحصل« .ن راه باز استيا يخودت باش يآقا

  »و الحمد الله رب العالمين«


